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برای  را  خوشمزه  کیک های  این  عکس  می دانید 
وجدان  عذاب  این که  برای  این جا؟  گذاشتم  چی 
برای  نه خیر!  بگیرید؟  را  شکم تان  دور  چربی های 
ایده های  با  کنم  یادآوری  به تان  که  گذاشتم  این 
این  کرد.  بزرگ  کارهای  می شود  هم  کوچک 
را  می بینید  تصویر  در  که  خوشمزه ای  کیک های 
جشن  نه  پخته اند.  بلژیک  در  مدرسه ای  بچه های 
تولد  نه  و  شده اند  فارغ التحصیل  نه  داشته اند، 

بوده! معلم شان 
فقط یک دفعه نشسته اند پیش خودشان فکر کرده اند 

که چه کار کنیم و چه کار نکنیم که بتوانیم مثل یک 
انجمن خیریه ی واقعی به مردم نیازمند کمک کنیم؟ 
بعد به فکرشان رسیده که هر کدام بروند و یک مدل 
کیک درست کنند و توی مدرسه بفروشند و پولش را 
جمع کنند برای کمک به خیریه. این طوری شده که 
یک میز بزرگ از انواع و اقسام کیک ها سر و کله اش 
را  استعداد آشپزی شان  پیدا شده. هم  توی مدرسه 
به همه نشان داده اند، هم بقیه ی دانش آموزان دلی 
کرده اند.  نیازمندها کمک  به  درآورده اند، هم  عزا  از 

چی بهتر از این؟

کمکرسانیشکولاتی

من هم یک نوجوان عادی مثل بقیه ام. مدرسه می روم، ورزش 

می کنم، گاهی با دوستانم قدم می زنم و البته در کنار همه ی 

این ها در مزرعه به پدرم کمک می کنم تا گوجه فرنگی ها را 

برای تبدیل شدن به رب آماده کند. اما خودم فکر می کنم 

یک فرق اساسی با دوستانم دارم و آن هم این است که من 

شکارچی حس های خوبم. یعنی همیشه سعی می کنم از هر 
اتفاقی بهترین جنبه اش را در نظر بگیرم.

می گوید:  که  هست  ما  زبان  در  معروف  جمله ی  یک  مثلا 

در  را  طبل اش  صدای  خوب  کار  یک  دادن  انجام  از  »قبل 

نیاور«.منظورش این است که برای نتیجه گرفتن از آن کار 

خوب، کافی ست با محبت و از ته دل انجامش دهید نه این که 

برسانید.  همه  گوش  به  را  آن  گرفتن  نتیجه  برای  خودتان 

این طوری اتفاقاتی برای تان می افتد که شبیه اش را فقط توی 
فیلم ها دیده اید.

من خودم یک بار در حال برگشتن از مدرسه بودم که زنی 

همراه بچه اش آمد و کمک خواست. یک اسکناس در جیبم 

داشتم که به او دادم و پیش خودم فکر کردم تا آخر هفته 

پول تو جیبی ام ته کشیده، اما درست کمی بعدش دوست 

قدیمی ام را دیدم که از جیبش اسکناسی درآورد و گفت از 

نمی شد  باورم  لحظه  آن  بوده.  بدهکار  من  به  قبل  مدت ها 

جبران  را  آدم  کارهای  زود  انقدر  بتوانند  خوب  حس های 
کنند.

همیشه هم پول لازم نیست. دوست دارم همه ی هم سن و 

سال های من بدانند که بعضی وقت ها می شود با گوش دادن به 

حرف ها و درد دل های مردم نیازمند یا حتی با فکر کردن به 

آن ها این حس خوب را، هم برای آن ها و هم برای خودمان 

بفرستیم. یادمان نرود حس های خوب معجزه می کنند.
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گفت و گوی خودمانی با »ادوارد تاراکی«، نوجوان صربستانی

ادوارد،  شکارچی لحظه های تکرار نشدنی
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